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A great philosophical system that is organized in a geometric, precise, and logical way, but has 
been presented in numerous interpretations such as pantheism, God-intoxication, atheism, 
idealism, empiricism, nominalism, realism, stoicism, etc., is Spinoza’s philosophy. In this 
article, while emphasizing Descartes’ influence on Spinoza’s philosophy, I intend to prove that 
Spinoza is, more than anything, in the process of passing from the Platonic and especially 
Neoplatonic unity to reach life as narrated by Schopenhauer and Nietzsche. In other words, 
although Spinoza is a Cartesian philosopher, at the heart of his philosophy, which is strongly 
influenced by Bruno, lies a kind of criticism and rejection of the unity as interpreted by Plato 
and Neoplatonists, and in the equation of God or nature, in fact, contrary to what Persian-
speaking writers emphasize, it emphasizes the nature and meaningfulness of life more than 
anything.
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 چکیده

پانتئیسم، سرمست خدا، همچون بندی شده، اما تفاسیر متعددی روش هندسی، دقیق و منطقی سازمانیک نظام بزرگ فلسفی که به 

در این مقاله ضمن  .از آن ارایه شده، فلسفه اسپینوزاست ... گرایی وگرایی، رواقیگرایی، نومینالیسم، واقعآلیسم، تجربهالحاد، ایده

خصوص برآنم تا اثبات کنم که اسپینوزا بیش از هر چیزی در گذر از واحد افلاطونی و بهثیر دکارت بر فلسفه اسپینوزا، اکید بر تات

دکارتی است، اما در بطن  ی. به عبارت دیگر، هرچند اسپینوزا فیلسوفبرسد زندگی به روایت شوپنهاور و نیچه بهنوافلاطونی قرار دارد تا 

عی نقد و کنارگذاشتن واحد به تعبیر افلاطون و نوافلاطونیان نهفته است و در ثیر برونو قرار دارد، به نواشدت تحت تکه به ویفلسفه 

کید بر طبیعت و اکنند، بیش از هر چیز، تکید میازبان بر آن تطبیعت، در حقیقت برخلاف آنچه که نویسندگان فارسی یامعادله خدا 
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 مقدمه

های فلسفی که قبل از فلسفه کانت به رشته تحریر درآمده و دارای امکانات ترین نظامبدون شک یکی از بزرگ

به عنوان یک  )١٦٣٢-١٦٧٧( (Benedictus de Spinoza) بسیار زیادی است، فلسفه اسپینوزاست. اسپینوزا

ترین کند و اولین و مهمفیلسوف دکارتی (کارتزین) در حقیقت برای حل معضل فلسفه دکارت، تفلسف می

گاهی متناقض از فلسفه وی  از های بسیار متفاوت و هربدن است، اما خوانش-له فلسفه وی رابطه ذهنامس

عنوان یکی از  است. اسپینوزا بهفلسفی این فیلسوف بزرگ -شود که مبتنی بر منظومه فکریمی ارایه

ثیرگذارترین فلاسفه تاریخ فلسفه غرب و پدر عصر روشنگری است. او با فراتررفتن از مواهب اترین و تاساسی

الات متافیزیکی، اخلاقی و سیاسی در برخورد با ماهیت وجود و وترین سفلسفی دکارت و ارسطو، بر بنیادی

توان تنها های اسپینوزا را نمیشناسی گشوده است. اندیشهفلسفه و معرفتمل کرده و فضایی نوین در اجوهر ت

 شود که آثارش بهمتفکری جهانی شناخته می به عنواندر محدوده مکانی یا زمانی خاصی قرار داد؛ بلکه او 

گی طور خاص معناداری زنده جوی حقیقت و بول بنیادی انسان و جستیای در تجزیه و تحلیل مسامثابه نقشه

 کنند.عمل می

یابد که سیس یک نظام مابعدالطبیعی صلب تجلی میافراتر از تفلسفی اهمیت اسپینوزا در تاریخ تفکر 

 »وحدت جوهری«آورد. او با تدوین نظامی مبتنی بر میهای سنت دوآلیسم دکارتی را به لرزه در شالوده

(Substantial Monism) ،طبیعت «خدا و جهان را در مفهوم یگانه جسم و نفس و ، شکاف میان سوژه و ابژه

کند. این جسارت فکری چنان بود که نظام او را به سنگ مستحیل می (Natura naturans)» آفرینطبیعت

میان یاکوبی  (Pantheism)محکی برای تمام فیلسوفان پس از خود بدل ساخت. در مناقشه وحدت وجود 

(Jacobi)  و مندلسون(Mendelssohn) باوری علمی جدید اسپینوزا را مظهر و نمونه کامل طبیعت، یاکوبی
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های وفادار به اش طرد کرده است. اگرچه مالبرانش از دیگر کارتزینکند؛ چرا که علل غایی را از فلسفهقلمداد می

» بخت و روح خبیث و فلسفه او را توهم مسخره نامیده استرا ملحد نگون«فلسفه دکارت، اسپینوزا 

[Mojtahedi, 1998: 42]، کنم، با اینکه فکر او من خود را بدو بسیار نزدیک حس می«گوید: گوته آلمانی می

فریدریش هگل، در قرائت استعلایی خود  .[Mojtahedi, 1998: 42]» تر از فکر من استتر و پاکبسیار عمیق

شما یا اسپینوزیستید «مشهور خود، داند. هگل با بیان ناگزیر هر تفکر جدی می ااز تاریخ فلسفه، اسپینوزا را مبد

» فلسفه اسپینوزا بنیان فلسفه و دین مدرن است«و  [Hegel, 1896: 83]» فیلسوف نیستید و یا اصلاً 

[Beiser, 2014: 95]، شدن در کلیت آن، اسپینوزایی و حل» جوهر«فشارد که بدون گذر از بر این نکته پای می

باید کند، نخست میورزی میزمانی که فرد آغاز به فلسفه« ناممکن است.» روح مطلق«یافتن به دست

داشته از پیش باید خود را در اثیر این جوهر واحد، که در آن هر آنچه شخص عزیز میاسپینوزایی باشد. جان می

کند که اسپینوزا در جوهر متوقف مانده هرچند هگل نقد می .[Beiser, 2014: 95]» ور است، تطهیر کندغوطه

هگل و «دید که هر اندیشه اصیلی باید ابتدا بر آن بنا شود. ای مینرسیده است، اما او را صخره» سوژه«ه و ب

در  .[Beiser, 2014: 119]...»  ستودنداش از اعماق قلب خویش میانگاریشلینگ اسپینوزا را به دلیل یگانه

ام، حیرت کرده واقعاً «گوید: اره اسپینوزا میهای خود به دوستش دربسویی دیگر، فریدریش نیچه در یکی از نامه

نیچه با کشف  .[Wiesmann, 2013: 49] »!ام! من یک پیشگام دارم، و البته چه پیشگامیسر شوق آمده

خود، اسپینوزا را » اراده معطوف به قدرت«اسپینوزایی و  (Conatus)» کوناتوس«دهنده میان های تکانقرابت

خیر «انگاری و مفاهیم موهوم را از زنجیرهای غایت» اخلاق«ستود که برای نخستین بار به عنوان فیلسوفی می

های موجودات تبدیل کرد. آرتور شوپنهاور نیز، علییا دانش بررسی توانش» اتولوژی«رهانید و آن را به » و شر

نقدهای تندش، نظام اسپینوزا را به دلیل درک ضرورت آهنین حاکم بر جهان و نفی اراده آزاد بشری، به  رغم

داد که حقیقت را بر تسلای دینی کرد و او را در زمره معدود فیلسوفانی قرار میهای اصیل شرقی تشبیه میآموزه

سی و ساختارگرایی بازخوانی شد. لویی مقدم داشتند. در قرن بیستم، اهمیت اسپینوزا در جبهه فلسفه سیا

، »اومانیسم سوبژکتیو«دانست که بدون افتادن در دام ، اسپینوزا را نخستین فیلسوفی می(Althusser)آلتوسر 

پرداخت. از نظر آلتوسر، اسپینوزا با نفی مرکزیت سوژه، راه را برای مارکسیسم علمی » علیت ساختاری«به تبیین 

، او را فیلسوف »شاهزاده فیلسوفان«با بازنمایی اسپینوزا به عنوان  (Deleuze) وزدل گشود. همچنین، ژیل

نامید که مابعدالطبیعه را از آسمان به زمین آورد و اخلاق را بر پایه افزایش  (Immanence)» ماندگاردرون«

ینوزا نبود، اما هیچ تر از اسپهیچ فیلسوفی هرگز شایسته« بازتعریف کرد.» شادی عقلانی«و » کنشقدرت برهم«

در نهایت، اهمیت اسپینوزا  .[Deleuze, 1988: 17]» فیلسوفی هم به اندازه او مورد تهمت و نفرت واقع نشد

تنها مسیر دستیابی  بست، بلکه به عنوانرا نه به عنوان بن» ضرورت«در این است که او تنها فیلسوفی است که 

نگاشتن خدا و طبیعت، پارادایمی را بنیان نهاد که امروزه در کانون امعرفی کرد. او با یکی» آزادی حقیقی«به 

های معاصر اکولوژی، علوم اعصاب و نظریه سیاسی قرار دارد. اسپینوزا برای تاریخ فلسفه، نه یک فصل از بحث

فقط دو نظام فلسفی باقی مانده که « (Fichte) فیختهکتاب، بلکه شیرازه کتاب تفکر مدرن است و به قول 

 .[Mojtahedi, 1998: 43]» منتج به نتیجه است: فلسفه نقادی کانت و فلسفه اسپینوزا کاملاً 

بدین ترتیب، در این مقاله بدون بررسی ابعاد مختلف فلسفی اسپینوزا، هدف اصلی نویسنده، نقدی است بر 

اسلامی که از فلسفه  خوانش متفکران و نویسندگان فارسی زبان از فلسفه اسپینوزا و تفسیر متناسب با فلسفه

. به عبارت دیگر، هدف اصلی این مقاله بیان گذار اسپینوزا از یک افلاطونی و واحد افلوطینی iاندداده ارایهوی 

-های گوناگون مغفول مانده است که شاید بتوان گفت اولین گام اسپینوزا در منظومه فکریاست که در خوانش
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 در فلسفه اسپینوزا جوهر

شود و بیان ل میی، به یک جوهر واحد و یگانه قاiiثیر فلسفه دکارتااسپینوزا براساس اصالت جوهر، و تحت ت

 "ممکن نیست جز خدا جوهری موجود باشد و یا به تصور آید"کند که جسم و نفس جوهر نیستند؛ زیرا می

[Spinoza, 1985: 416].  از جوهر اسپینوزا داشت باید به اولین اصل متعارفی برای اینکه بتوان درک روشنی

  :[Spinoza, 1985: 409] گویدکند رجوع کنیم که میکه بیان می

  ."دیگر یکه موجود است یا در خودش وجود دارد، یا در اشیا ایشیهر "

"ذات  اسلامیفلاسفه بنابراین فقط خداوند جوهر است و چون وجود به طبیعت جوهر مرتبط است و به قول 

تُه الوجودِ واجبُ ( الوجود هستی آن است"واجب تُهُ انیَّ پس وجود جوهر از  ،[Tabatabaei, 2006: 312] )ماهیَّ

  :[Spinoza, 1985: 408] ستا شناحیه غیر نیست و تنها جوهر است که وجودش به خود

  ".آیداست که در خودش است و به نفس خودش به تصور می ایشیمقصود من از جوهر "

دارد و چون ممکن نیست که در  اش را دربردر اندیشه اسپینوزا فقط خداوند است که ذاتش، هستی بدین ترتیب

یک جوهر واحد یگانه عالم دو یا چند جوهر، وجود داشته باشد که دارای طبیعت یا صفت واحد باشند، لذا تنها 

 وجود دارد.

است که عقل آن را به مثابه  ایشی"در منظومه فکری اسپینوزا عبارت از  (attribute/attributum)صفت 

کند که خدا دارای صفات اسپینوزا استدلال می .[Spinoza, 1985: 408] "کندمقوم ذات جوهر ادراک می

که خدا کامل و نامحدود است. هر محدودیتی در  شودشماری است و این استدلال از این ایده ناشی میبی

ها شماری دارد، انساندر حالی که خدا صفات بی د صفات، به معنای محدودیتی در کمال خدا خواهد بود.تعدا

ها و . فکر به قلمرو ایده(Extension) و امتداد (Thought) فکر ؛توانند دو صفت را بشناسندفقط می

شود. ماده و اجسام مشخص می فرآیندهای ذهنی اشاره دارد، در حالی که امتداد به دنیای فیزیکی که با فضا،

(با توجه به  خدا) هستندیعنی هایی از یک جوهر زیربنایی (این دو صفت، اگرچه متمایز هستند، هر دو جنبه

پیشینه بحث از مونیسم و دوآلیسم در اندیشه فلاسفه غربی، یکی از نظریاتی که در فلسفه ذهن مورد بحث قرار 

 ,Spinoza] تواند موضوع مقاله دیگری قرار گیرد)اسپینوزا است که می گیرد رابطه ذهن و بدن در اندیشهمی

1985: 408]: 

ی دیگر ای است که در شیا، احوال جوهر یا شی(mode/modus) مقصود من از حالت"

  ."آیداست و به واسطه آن به تصور درمی

طبیعت خدا  نیستند، بلکه تجلیات های مستقلاند. آنها موجودیتحالات برای وجود خود به جوهر (خدا) وابسته

های هستند. آنها مانند امواجی بر روی اقیانوس هستند؛ امواجی که از اقیانوس جدا نیستند، بلکه پیکربندی

تنها که حالت در وجودش نیازمند جوهر دهد. از طرف دیگر، نهخاصی از آبی هستند که اقیانوس را تشکیل می

ر است و همین مطلب بیانگر فرق بین حالت در اندیشه اسپینوزا و عرض است، بلکه تصورش هم نیازمند جوه

 در اندیشه فلاسفه دیگر است.

 

 گذر اسپینوزا از واحد در اندیشه افلاطون و افلوطین

شدن به یک جوهر واحد و یگانه یعنی خدا در اندیشه لیبا نظری گذرا به جوهر در اندیشه اسپینوزا و قا

فلاسفه و به خصوص متفکران و نویسندگان فارسی زبان که قرابت زیادی بین اندیشه اسپینوزا، بسیاری از 
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دیدند، تلاش کردند تا این تفسیر از اسپینوزا را برجسته سازند. اما اسپینوزا و فلاسفه اسلامی در این زمینه می

نوان یک این است که ضمن پذیرش وحدت وجودی اندیشه اسپینوزا به ع ندر این مقاله هدف اصلی م

خوانش، گذر اسپینوزا از تفکر افلاطونی و نوافلاطونی در بحث خدا را مطرح سازم و بیان کنم که در حقیقت 

 Deus) "خدا یا طبیعت"اسپینوزا در تلاش است تا به نقد تفکر افلاطون و افلوطین بپردازد و از بین معادله 

sive Natura) کردن طبیعت مد نظرش باشد، گذر از آن و برجسته؛ بیش از آنکه جانب خدا را مد نظر داشته

دهند که وجود صرف است، می ارایهبوده است. به عبارت دیگر، برخلاف فلاسفه اسلامی که تصویری از خداوند 

و نقش طبیعت را و جدایی بین خدا و جهان و تعالی خدا را کنار گذارد خواهد از این نظر گذر کند اسپینوزا می

گیرد. برای تبیین این مطلب ابتدا نگاه به همین دلیل مورد تمجید فلاسفه بزرگ مدرن قرار می تر کند وپررنگ

نیچه «زیم تا نگاه اسپینوزا مشخص شود؛ زیرا اندامختصری به اندیشه افلاطون و افلوطین در این مورد می

... متهم  بت به این عالمافلاطون را به دشمنی با این جهان و به ساختن یک عالم متعالی به سبب دشمنی نس

ت به جهان میبولی به تمجید از اسپینوزا و نگاه فلسفی وی نس [Copleston, 1996: 237]» کرده است

  پردازد.

 در فلسفه افلاطون يک

نهاده شده است که با روش  بنا (Idea/Form)» ایده«بر مفهوم بنیادی  (Plato) متافیزیک افلاطون

سقراطی هستند که بر تفکر -گیرد. هراکلیتوس و پارمنیدس دو فیلسوف پیشدیالکتیکی مورد شناخت قرار می

گفت و پارمنیدس بر آن بود که اندیشیدن و هراکلیتوس از شدن مدام سخن می هثیرگذار بوداافلاطون بسیار ت

شدنی میدیدگاه هراکلیتوس را در مورد جهان محسوس و دیده افلاطون». هست«همواره درباره چیزی است که 

صرفاً یک ویژگی  (Aletheia)ها. در نظام فلسفی افلاطون، حقیقت پذیرد و دیدگاه پارمنیدس را در مورد ایده

گره خورده است. برای فهم دقیق این مفهوم، باید به سه لایه  (Ousia)» هستی«ها نیست، بلکه با برای گزاره

 سی در آثار او رجوع کرد:اسا

 شناختی)حقیقت به مثابه هستی (ساحت هستی

، حقیقت را معادل (The Divided Line)» تمثیل خط«ویژه در ، به(Republic) افلاطون در محاوره جمهوری

حقیقت تر باشد، از داند. از نظر او، هرچه متعلق شناسایی به مُثُل نزدیکثبات و دوام موجودات می با درجه

  :[Plato, 2001b: 1049] بیشتری برخوردار است

یابد و هستی راستین لایزال قرار دارند، آنها را درمیاگر روح به چیزهایی توجه کند که در پرتو "

  ."شود که دارای خرد استشناسد و معلوم میبه طور دقیق می

توانند می، نمییصیرورت و دگرگونی دا دلیلکند که محسوسات به ، افلاطون استدلال می(Phaedo) در فایدون

  :[Plato, 2001b: 1049] حامل حقیقت مطلق باشند

ولی اگر به محیطی روی آورد که با تاریکی آمیخته است، یعنی توجه خود را به جهان کون  ..."

دهد و بینی را از دست میآورد و روشندست میهپندار و عقیده بو فساد معطوف سازد، فقط 

 ."شوددایره پندارها سرگردان میدر 

اند. در جاودانه شود که بسیط، لایتغیر وو در میان مُثُل یافت می (Being)» بودن«پس حقیقت تنها در قلمرو 

طور که خورشید قدرت کند. همانرا علت وجود و حقیقت اشیا معرفی می» مثال خیر«تمثیل خورشید، افلاطون 

 ,Plato] تابانددهد، مثال خیر نیز حقیقت را بر اعیان میرا به اشیا می یتودیدن را به چشم و قابلیت ر

2001b: 1049]:  



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ یاسکندر  یجعفر  ۶۶

  ۱۴۰۴ زمستان، ۱، شماره ۶دوره                                                                                                                                     یفلسف هشیاندنامه فصل

بخشد و به شناسنده نیروی شناسایی، ایده نیک آنچه به موضوعات شناختنی حقیقت می"

دیگر، باید آن را هم علت شناسایی مبتنی بر عقل بدانی و هم علت آن است. به عبارت 

 ."شودحقیقتی که شناخته می

 حقیقت به مثابه مکاشفه و ظهور

یا از حجاب درآمدن است. افلاطون در تمثیل غار، فرآیند » نامستوری«به معنای  (αλήθεια)واژه یونانی الثیا 

حقیقت در اینجا یک فرآیند است؛  کند.توصیف می (Periagoge)» چرخش روح«رسیدن به حقیقت را یک 

از طریق آموزه  (Meno)) به سوی سرچشمه نور. این انتقال در محاوره منون Doxaها (پندار/عبور از سایه

شود. حقیقت امری نیست که از بیرون به ذهن تزریق شود، بلکه حقیقتی تبیین می (Anamnesis)» تذکار«

  :[Plato, 2001b: 1060] از حجاب نسیان خارج شودتر در روح وجود داشته و اکنون باید است که پیش

 ."پژوهش ما نشان داد که نیروی شناسایی از آغاز در روح هر آدمی هست ..."

 حقیقت در ساحت لوگوس (ساحت منطقی و زبانی)

پردازد. او در ها می، افلاطون به بررسی حقیقت در سطح گزاره(Sophist) خر، مانند سوفیستادر محاورات مت

کند که گزاره صادق شود. او در سوفیست بیان میمیل یتمایز قا» گزاره نادرست«و » گزاره درست«اینجا میان 

نماید. این توصیف می» گونه که نیستندآن«کند و گزاره کاذب، آنها را بیان می» گونه که هستندآن«اشیا را 

را نشان  (Correspondence Theory of Truth) یمطابقت صدق های اولیه نظریهبخش از آثار او، ریشه

 دهد.می

باب یک یک در اندیشه افلاطون و  وتاه به حقیقت نزد افلاطون و مبنای متافیریکی وی، حال دربا اشاره ک

کنیم. خدا در اندیشه افلاطون برخلاف مل میاثیری که این اندیشه در مکتب نوافلاطونی دارد تاویژگی آن و ت

نده و غایت استعلایی دهنیست؛ بلکه اصل نظم (Ex nihilo)» خالق از عدم«ادیان ابراهیمی، یک شخصیت 

دهد. اگرچه مراتب مُثُل قرار می س سلسلهارا در ر » مثال خیر«هستی است. در کتاب ششم جمهوری، افلاطون 

 ل است، کاملاً الهیاتی است.یبرد، اما کارکردی که برای خیر قارا در اینجا به کار نمی» خدا«او صراحتاً واژه 

پذیری اشیا است، بلکه وجود و هستی آنها نیز از اوست، در علت شناساییتنها کند که خیر نهافلاطون بیان می

حقیقت و  احالی که خود خیر، هستی نیست، بلکه از حیث مرتبه و قدرت، فراتر از هستی است، اما خیر منش

 شوداست که حقیقت از او ساطع می» معیار مطلق«است. در تئولوژی افلاطونی، خدا همان  (Nous)عقل 

[Plato, 2001a: 465]:  

 ."توان یافتعاشق حقیقت همواره بر این عقیده است که حقیقت پاک را جز در آن جهان نمی"

خدایی که جهان  ؛گویدسخن می (Dēmiourgos)» دمیورژ«در محاوره تیمائوس، افلاطون از شخصیتی به نام 

» گذارارزش«خالق مُثُل نیست؛ بلکه او صانع)، دمیورژ ( آورد.درمی (Cosmos)به نظم  (Chaos)را از آشفتگی 

کردن به مُثُل سرمدی (الگوها)، جهان محسوس را مانند یک اثر هنری بر روی بر مُثُل است. او با نگاه» ناظر«و 

  :[Plato, 2001c: 1726] دهد) شکل میChōraماده (خورا/

ترین کامل استاد سازنده جهان (دمیورگ) چون خواست که جهان را شبیه زیباترین و"

ذی روح دیدنی یگانه موجوداتی که فقط در عالم عقل جای دارند بسازد، آن را به صورت ذات 

  ".درآورد که همه ذوات زنده را که برحسب طبیعتشان با آن خویشی دارند در خود جمع دارد

 : [Plato, 2001c: 1725] و علت خلقت از نظر افلاطون، خیرخواهی صانع است
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خواست که و نیک همیشه و در هر مورد و نسبت به همه از حسد بری بود، میاو نیک بود، "

 ."همه چیز تا حد امکان شبیه به خود او شود

مبنای  پردازد که بعداً می» یک حقیقی«یعنی  (To\Hen)» واحد«در محاوره پارمنیدس، افلاطون به بررسی 

توان ، واحد باشد، نمی»یک«دهد که اگر ول نشان میگیرد. افلاطون در فرضیه اافلاطونی قرار میاصلی خدای نو

توان گفت؛ زیرا هرچه ل شد و بنابراین هیچ چیز درباره آن نمییبرای او هیچ صفت، بخش، زمان یا مکانی قا

 Apophatic)درباره آن گفته شود باعث می شود که دوئیتی ایجاد شود. این سرآغاز الهیات سلبی 

Theology)  .است؛ جایی که خدا چنان حقیقی و بسیط است که عقل و زبان بشری از توصیف او ناتوان است

انسان را معیار همه چیز «ها که برای افلاطون، برخلاف سوفیست» خدا«است. سان، یک حقیقی، ناگفتنی بدین

 :Plato, 2001d] است (Metron\Pantōn)چیز  ، معیار همه[Plato, 2001b: 692]» دانستندمی

2016]:  

  ."پندارند این یا آن آدمیکه بعضی می برای ما اندازه و مقیاس هر چیز خداست نه چنان"

سویی از سو شود. این همشود که روح انسانی با عقل الهی همدر واقع، حقیقت نزد افلاطون زمانی محقق می

نور حقیقت الهی است. در اینجاست سوی  ها بهشود که روشی برای صعود از سایهطریق دیالکتیک ممکن می

 : [Plato, 2001a: 487] گویدکند و میکه سقراط حال خودش را قبل از مرگ به قو تشبیه می

تر از قو میتر از روزهای دیگر باشم و مرا در پیشگویی ناتوانترسید امروز ملول... هنوز می"

کند زیرا زیباترین نغمه خویش را ساز میبیند از فرط شادمانی مرگ را نزدیک میدانید که چون 

  "... زودی نزد خدایی خواهد رفت که خدمتگزار اوستهداند بمی

 ,Plato] ترین نوع روح که حامی و نگهبان انسان است ریشه قرابت بین انسان و ذوات آسمانی استو کامل

2001c: 1794]:  

با آسمان که قرارگاه موجودات همنوع و کارش این است که ما را از زمین پست برهاند و "... 

  ."... خود اوست پیوند دهد. زیرا ما موجودات زمینی نیستیم بلکه اصل و مایه ما آسمانی است

  :[Plato, 2001b: 1050] به هر حال، در اندیشه افلاطون صحبت از دو عالم است

به وسیله خرد آیند. دیگری عالم چیزهایی که چشم میه یکی عالم چیزهایی است که ب"

  ."شودشناخته می

بکوشیم تا هرچه زودتر از اینجا بدان عالم بگریزیم و راه "روح انسان باید خود حقیقت را مشاهده کند و باید 

 :Plato, 2001c] "... رسیدن به آن عالم این است که تا آنجا که برای آدمی میسر است همانند خدایان شویم

م در حسرت یگردید که داکش تلقی میای در این جهان مهمانبیگانههمچون  نفس ..."و  [1326-1327

بنابراین، شوق بازگشت به عالم اصیل در  .[Jaeger, 2014: 243] "بازگشت به وطن سرمدی خویش است

مشاهده این "طبیعت معنوی روح نهفته است و چون عالم محسوس سایه و روگرفت عالم مُثل است پس 

 "کندزیبایی که درخشش بیشتری دارد، شوق بازجستن روزگار وصل را در او بیدار می ویژه مشاهدههجهان و ب

[Nageebzadeh, 2020: 136]. 

 واحد افلوطینی

کند. افلوطین در آثار خود، به، نقش محوری ایفا می)Plotinus(پلوتینوس/ در فلسفه افلوطین (One) واحد

ترین واقعیت و سرچشمه همه اصلی به عنوان، بر مفهوم واحد ها)گانه/تاسوعات/نهEnneadویژه در انئادها (
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ورزد. در نظر او، واحد یک حقیقت بالاتر و متعالی است که از آن همه چیز ظهور پیدا کید میاموجودات ت

  :[Plotinus, 2010b: 681] شودس هرم هستی درک میاو ر ترین اصل هستی بنیادی به عنوانکند و می

  ."است و در عین حال هیچ یک از چیزها نیستواحد، همه چیز "

یک سرچشمه هستی است ولی خود آن، برتر از هستی است؛ سرچشمه زندگانی است، ولی «به عبارت دیگر، 

 ,Nageebzadeh]» خود، برتر از زندگانی است؛ خرد، روان، و جهان، پرتو اوست؛ ولی او از همه اینها برتر است

2020: 152]. 

 مفهوم واحد

اندیشه افلوطین، واحد (یک) برتر از هستی و برتر از هر صفتی است و به عبارت دیگر، یک حقیقتی ناگفتنی در 

اصل متعالی و  به عنوانتنها از هرگونه چندگانگی آزاد است، بلکه خود و نیندیشیدنی است. این یکتایی نه

تنها موجود است، بلکه به معنای ، نهدهد. او معتقد است که واحدغیرقابل تصور، مفهوم خداوند را تجسم می

گیرد و از این ت میاشود. در واقعیت، هر موجودی از واحد نشبودن را نیز شامل می یندآواقعی کلمه، فرزاد و فر 

  :[Plotinus, 2010b: 673-674] واحد مرتبط استنوعی به  رو، همه چیز به

  ".هستی است واحد استپس روشن شد که باید چنان بدانیم که آنچه برتر از "

بنابراین، واحد که اقنوم اول در هرم هستی افلوطین است بسیط محض و نامتعین و فوق موجود و نور محض 

  :[Plotinus, 2010b: 715] است

ی که پس از اوست؛ ... ینخستین باید بسیط باشد، و پیش از همه چیز و غیر از همه چیزها"

باشد؛ نه آنکه نخست چیزی باشد و آنگاه واحد. اگر او را به نام او باید واحد به معنی راستین 

ایم، نه مفهومی از او هست و نه دانشی برای شناختن واحد هم بخوانیم سخن نادرستی گفته

  ."او هست. او فراسوی هستی است

 یند تجلیآفر 

تجلی است. این تجلی در طور مداوم در حال  منبع هر خلق و تجلی، به به عنواناز دید افلوطین، واحد 

دومین اصل، درک  به عنوانگیرد. عقل ترتیب از واحد به عقل و سپس به روح صورت میمراتب وجود بهسلسله 

کند. به عقیده نمودهای قدسی و عالی در نظام وجود عمل می به عنوانکند و خود و تمثیل واحد را فراهم می

 گیرد. میگیرد، بلکه ماهیت خود را از آن وام ت میاواحد نش تنها ازافلوطین، هر یک از این تجلیات نه

 وحدت و کثرت

پردازد و بر این باور است که اگرچه کثرت در جهان مادی افلوطین همچنین به تعارض بین وحدت و کثرت می

عی از واحد کند که کثرت، در واقع فر له توجه میاگردد. او به این مسمشهود است، اما در نهایت به واحد برمی

اش، یعنی واحد آسیب بزند. براساس این فلسفه، کثرت و تنوعی که ما در است و نباید درک از آن به خانواده

ینی است که از ذات واحد ناشی یدهنده تزکنیم، دلیلی بر انکار واحد نیست بلکه نشانجهان مشاهده می

و اقانیم دیگر صادره از اوست که از نظر وی به  شود. نکته قابل توجه در فلسفه افلوطین تمایز بین واحدمی

هایی که خلق کرده است جهان را تدبیر واسطههیچ وجه آنها یکسان نیستند و واحد متعالی است هرچند که با 

  :[Plotinus, 2010b: 716] کندمی

بلکه تواند بسیط باشد، بنابراین اگر از نخستین، چیزی دیگر موجود باشد، این چیز دیگر نمی"

  ."گمان از نخستینآید؟ بیباید کثیر باشد. این کثیر از کجا می
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 هدف نهايی

 به عنوانافلوطین بر این باور است که هدف نهایی زندگی بشری، بازگشت به واحد است. او موسیقی کیهانی را 

کند تا به سمت بازگشت به آن واحد درونی بیند و از ما دعوت میشکل تعاملی بین جان انسان و واحد می

ای روحانی برای انسان تنها یک نظام متافیزیکی، بلکه نقشهتلاش کنیم. در این راستا، فلسفه افلوطین نه

اصل متعالی، میانجی ارتباط  نوانبه عترشدن به حقیقت متعالی است. بدین ترتیب، واحد منظور نزدیکبه 

راهنمایی برای درک بهتر از  به عنوانتواند انسان با آن حقیقت و معنای عمیق هستی است. فلسفه افلوطین می

 iiiروابط میان وحدت و کثرت و همچنین هدف نهایی وجود انسان مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین نزد افلاطون

عروج به عالم متعالی و معقول از طریق تعقل و تفکر است و به همین دلیل  و افلوطین، فلسفه به طور کلی

 : [Plotinus, 2010a: 25] تا بتوان همانند خدایان شودهای جسمانی منزه کند روح باید خودش را از آلایش

همه چیزهایی که در جهانند در خدمت والاترین چیزها که شاه جهان است قرار دارند، و وجود "

  ."ا برای خاطر اوست و همو علت اصلی همه چیزهای نیک استهمه آنه

  شدن با واحد است.ساختن روح از علایق دنیوی و عروج به عالم متعالی و یگانهبرای افلوطین نیز فلسفه پاک

 

 خدا یا طبیعت در اندیشه اسپینوزا

شود، یکی از متمایزترین از آن یاد می» خدا یا طبیعت«مفهوم خدا در فلسفه اسپینوزا، که اغلب با عنوان 

اندازی های خداباورانه سنتی است و چشمهای فلسفی اوست. این مفهوم، انحرافی قابل توجه از دیدگاهجنبه

خدا در آغاز کتاب اخلاق اسپینوزا ظاهر هرچند که  دهد.می ارایه انسانرادیکال از رابطه بین خدا، جهان و 

له اول و آخر اسپینوزا ارسد، اما به هیچ وجه مسشود و پایان اخلاق به ابدیت و عشق عقلانی به خدا میمی

کند، اسپینوزا یک فیلسوف قرون وسطایی نیست. نیست و هرچند که از اصطلاحات قرون وسطایی استفاده می

 : [Spinoza, 1985: 416] گویدجوهر است و صراحتاً میروشن است که برای اسپینوزا، خدا تنها  کاملاً 

  ."در عالم تنها یک جوهر وجود داردیعنی خدا واحد است، "

انگاری این وحدت مشهور اسپینوزاست و در حالی که درباره توصیف» انگاری جوهریوحدت«این همان 

هرچند که اسپینوزا  انگار است.ای هست که اسپینوزا به نوعی وحدتهایی وجود دارد، توافق گستردهبحث

دهد. نخست در است، تردید نشان می» تنها جوهر«است و خدا » واحد«حداقل در مواردی در گفتن اینکه خدا 

 گیرددا یگانه است، گویی حرفش را پس میکتاب تفکرات متافیزیکی، بلافاصله پس از گفتن اینکه خ

[Spinoza, 2003: 199] : 

توانستیم تر از این بررسی کنیم شاید میخواستیم مطالب را دقیقاگر میاما با وجود این "

  ".خواندن خدا ناشایست استنشان دهیم که واحد و یگانه 

 : [Parkinson, 2013: 58] نویسدای میهمچنین در نامه

نامد هیچ تصور درستی از او ندارد یا از او به نحو نامناسبی خدا را واحد یا یگانه میکسی که "

  ."گویدسخن می

کید بر جوهر واحد و یگانه ادر اینجا بدون پرداختن به معنای واحد در اندیشه اسپینوزا و ضمن پذیرش و ت

مهم و کند و اولیناسپینوزا بیان میای است که ز اهمیت بسیاری است معادلهیای که حایعنی خدا؛ اما نکته

توان صراحت میکید فقط بر جوهر واحد باشد بهاترین خوانش برای فلسفه اسپینوزا باید قرار گیرد. چرا که اگر ت
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آن را مطرح کرده است و اسپینوزا نکته جدیدی مطرح نکرده است؛ زیرا  گفت که نیای عقلی اسپینوزا دقیقاً 

کند و معتقد است که نفس و جسم به همان معنا جوهر نیستند. اسپینوزا در دکارت نیز خدا را جوهر تلقی می

تتنها فقط خدا جوهر است و جسم و نفس جوهر نیستند، بلکه حالکند که نهاینجا با دکارت اختلاف پیدا می

نکته بسیار مهم که  خواند.اند. به عبارت دیگر، اسپینوزا حتی به اشتراک لفظی هم جسم و نفس را جوهر نمی

 :Spinoza, 1985] گویداصل اول از اصول متعارفه است که میشود بنای متافیزیک اسپینوزا قلمداد میسنگ

409] : 

  ،"هر آنچه هست، یا در خود است یا در دیگری"

که در  آنچه« به عنوانکند در حالی که حالت را تعریف می» آنچه که در خود است« به عنواناسپینوزا جوهر را 

و چون فقط یک جوهر واحد وجود » ها وجود ندارندهیچ چیزی جز جوهرها و حالت«بنابراین  .»دیگری است

خودش است و به نفس خودش به  دارد پس هرچه وجود دارد در خدا وجود دارد؛ زیرا فقط جوهر است که در

  :[Spinoza, 1985: 409] احوالش مقدم استبر  آید و طبعاً تصور می

  ."هر چیزی که هست در خدا هست، و بدون او ممکن نیست چیزی وجود یابد یا به تصور آید"

با آن، خدا فکر محض است.  شود که مطابقصراحت با نظریه ارسطو مخالفت میبنابراین، در اندیشه اسپینوزا به

آیند، که در جوهراند و به واسطه جوهر به تصور درمیاند از طرف دیگر، جسم و نفس جوهر نیستند بلکه حالت

  :[Spinoza, 1985: 422] شودگونه بیان میدر اندیشه اسپینوزا این» وجود در خدا«بنابراین، 

 .iv"آنهاخدا علت درونی همه چیزها است نه علت بیرونی "

افلاطون و افلوطین که مطابق با آن دو عالم وجود دارد  انگارانه نزدکند تفکر دوگانهصراحت نقد میاین مطلب به

که یکی معنوی و روحانی است و دیگری مادی؛ و انسان که در اصل متعلق به عالم الهی است و مدتی از این 

به عالم اصیل خودش بازگشت کند. پس خدا امری عالم هبوط کرده و گرفتار عالم محسوس شده است باید 

 شود. به عبارت دیگرشود و بین جهان متعالی و جهان محسوس شکاف عظیمی ترسیم میمتعالی قلمداد می

[Smith, 2000: 108]: 

پندارد، بلکه آن را دورانی محنتنمیدگی را نیک نسقراط همچون بسیاری از دیگر خردمندان، ز "

  ."باید هرچه زودتر آن را گذاشت و گذشتداند که میمیآلود بار و کسالت

اما در اندیشه اسپینوزا به هیچ وجه دوگانگی بین دو عالم وجود ندارد و به هیچ وجه بحث تعالی و گذر از این 

خدا علت درونی همه  شود. بنابراین، خدا جدای از این عالم طبیعت نیست؛ زیراعالم به جهان اصیل مطرح نمی

نیستند و هیچ رابطه علی و معلولی بین آنها برقرار نیست؛ زیرا جدای از هم  است و نفس و بدن مطلقاً اشیا 

در «الوجود منتفی است؛ زیرا الوجود و ممکنچیزی وجود ندارد. حتی تقسیم وجود به واجب خارج از خدا هیچ

ای که به هنری اولدنبورگ نوشته است، در نامه .[Spinoza, 2020: 50]» دار هستی ممکنی موجود نیست

 : [Spinoza, 2002: 942] خدا و طبیعت را روشن کند های خود درباره رابطهکند دیدگاهاسپینوزا تلاش می

ای در مورد خدا و طبیعت دارم که کاملاً متفاوت از نظر معمول مسیحیان مدرن من نظریه"

اما نه علت بیرونی، همه چیزها است. اینکه همه است؛ زیرا معتقدم که خدا علت درونی، 

طور که پولس گفته کنم، همانکید میاکنند، من تخدا هستند و در خدا حرکت میچیزها در 

  ."است

  ای است که ناظر به جدایی خدا از عالم طبیعت است.اشاره اسپینوزا به نظریه در اینجا دقیقاً 
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قبل از خودش، در حقیقت، نقدی است بر تفکر کارتزینیسم و الهیدانان و فلاسفه نقد اسپینوزا بر خدا در اندیشه 

اند و آن اینکه خدا اما در یک نکته با هم موافق ،کالوینیسم که هرچند این دو اختلافات اساسی با هم دارند

کی و ل متافیزییها بر سر مساها و کالوینیستجدای از جهان است. به عبارت دیگر، اگرچه کارتزین

کید بر اراده عالی خدا داشتند. کالوین خود خدا را اطور خصمانه با یکدیگر درگیر بودند، هر دو ت شناختی بهروش

قوانین طبیعت را مانند یک پادشاه «کرد، در حالی که دکارت نوشت که خدا توصیف می» پادشاه و داور عالی«

تدریج به خدای دور از دوران مدرن اولیه تثبیت شد، بهکه در » انگارانهخدای حاکم انسان«این ». کندوضع می

طور خودمختار  شد پس از خلقت جهان، خدا آن را بهدسترس در دئیسم قرن هجدهم تبدیل شد که تصور می

شده در آتئیسم قرن نوزدهم تبدیل طبق قوانین مکانیکی که طراحی کرده، رها کرده است و سپس به خدای محو

 پذیر خواهد بودهای مدرن تفکر آسیبکند که در برابر این شیوهالهیاتی را نقد می شد. اخلاق اسپینوزا

[Spinoza, 2020: 75] : 

فهمند و بنابراین آنها را توده مردم از قدرت خدا اراده آزاد و سلطه او بر همه موجودات می"

اشیا را تباه و  گویند که خدا قدرت این را دارد کهکنند؛ زیرا میممکن ملاحظه می معمولاً 

کنند. اما ما در نتایج معدوم سازد. به علاوه، غالباً قدرت خدا را با قدرت پادشاهان مقایسه می

، هرگونه مشابهتی را میان این دو نوع قدرت مردود دانستیم و در ١بخش  ٣٢اول و دوم قضیه 

ن علم دارد به ، نشان دادیم که خدا هر چیزی را با همان ضرورتی که به آ١، بخش ١٦قضیه 

آید که به ذات خود عالم طور که از ضرورت طبیعت او برمیآورد، یعنی همانهستی میعرصه 

  ."... باشد

  :[Spinoza, 2020: 29] که ١٤ترتیب، اسپینوزا با استناد به قضیه  بدین

جوهری موجود باشد و یا به تصور درآید، یعنی چیزی که در خودش ممکن نیست جز خدا "

  "،و به نفس خودش به تصور آیدباشد 

  :[Spinoza, 2020: 29] کندبیان می

 . "حالات هم ممکن نیست بدون جوهر وجود یابند و یا به تصور درآیند"

بنابراین ممکن نیست آنها جز در طبیعت الهی وجود یابند و جز به واسطه او به تصور آیند. و اما جز جواهر و 

). بنابراین ممکن نیست جز خدا چیزی موجود باشد و یا به تصور ١متعارف  حالاتشان چیزی وجود ندارد (اصل

پردازد که مطابق با آن کاملاً ماده یا جوهر مادی را از بنابراین، اسپینوزا به مخالفت با تفکر دکارتی می .آید

دکارت بعد  .؛ به عبارت دیگر، ..کنند و معتقدند که این جوهر توسط خدا خلق شده استطبیعت الهی حذف می

و از نظر اسپینوزا این  [Parkinson, 2013: 73]دهد کرد که خداوند به آن حرکت میتصور میرا توده ساکنی 

ورزد و معتقد است که خدا علت درون ماندگار شدت با آن مخالفت میهمان شانیت علت بیرونی است که به

یا » خارج از«را خلق کرده که » جوهر مادی«و نه علت بیرونی. به عبارت دیگر، این پیشنهاد که خدا یک  است

است که اسپینوزا آن را رد » علت بیرونی« به عنوانطبیعت خدا است، دقیقاً همان دیدگاه خدا » مجزا از«

 کند. می

توان آن را نادیده گرفت، کنارگذاشتن نمی بدین ترتیب، در اندیشه اسپینوزا یک خوانش ابتدایی و لازم که

شود و سیر و ل مییهای مرسوم تفکر افلاطونی و نوافلاطونی است که در اینجا اسپینوزا به مونیسم قادوگانگی

و انسان نیازی به تعالی ندارد؛ زیرا خدا جوهری جدای از طبیعت نیست.  دبندسلوک به عالم اصیل رخت برمی

کند که خدا علت دور از دسترس و خارجی کید میابه این معنا ت» ون ماندگار یا علت درونیدر«کارگیری واژه به
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، یعنی خدا جدای از طبیعت نیست. هرچند که از این نیست، بلکه علت نزدیک و درونی است» هر آنچه هست«

همه چیز  خدا همه چیز است وبیان اسپینوزا تفاسیر مختلفی بیان شده است و برخی وی را پانتئیست (

خوانند انتئیسم (هر آنچه که هست، در خداست) و برخی حتی وی را ملحد میپاناند و برخی خوانده خداست)

... فقط طبیعت است و آنچه که به  طبیعی وجود ندارد (هیچ خدای فرامعنوی وجود ندارد؛ هیچ موجود فوق

  :[Spinoza, 2024: 44] زنندنوزا میخدایی) به اسپیئیسم (بیطبیعت تعلق دارد). و برخی اتهام آته

تنها در مورد کسانی که منکر وجود ئیسم در این دوران اغلب یک واژه کلی بود که نهواژه آته"

خدا بودند (یا هر موجود الهی دیگری)، بلکه در مورد هر که اصول اعتقادی مورد توافق 

  ."شدقبول نداشت اطلاق میمسیحیان و یهودیان در این مورد را 

اما در اینجا خوانشی مد نظر ماست که مقدم بر هر خوانشی باید در نظر گرفته شود و آن کنارگذاشتن تعالی 

  ای چون افلاطون و افلوطین.خداوند است و به عبارت دیگر، نقد اسپینوزا است بر اندیشه فلاسفه

کند، معجزه نسانی مداخله میفلسفه اسپینوزا، مفاهیم مذهبی سنتی درباره یک خدای شخصی که در امور ا

ثیر قرار داد اکشد. خدا موجودی نیست که بتوان او را تحت تدهد را به چالش میکند یا به دعاها پاسخ میمی

ثیر ماندگاری بر فلسفه اای است که تدر نتیجه، مفهوم خدای اسپینوزا، مفهوم عمیق و پیچیده .یا دستکاری کرد

کید او بر جبرگرایی و عقل، دیدگاهی منحصر به فرد در مورد اخدا با طبیعت و تو الهیات داشته است. شناسایی 

دهد. خدای او موجودی نیست که مورد پرستش می ارایهماهیت واقعیت، وجود انسانی و راه رسیدن به سعادت 

لویی آلتوسر ای مثل به همین دلیل فلاسفه .یا ترس قرار گیرد، بلکه واقعیتی است که باید درک و پذیرفته شود

  :[Althusser, 1996: 288] معتقدند

آید، و احتمالاً سابقه در تاریخ فلسفه به شمار میانقلاب نظری بیفلسفه اسپینوزا یک "

توان اسپینوزا را تنها نیای تا جایی که می - ترین انقلاب فلسفی در تمام دوران استبزرگ

  ."مستقیم فلسفی مارکس در نظر گرفت

تواند اسپینوزا را معتقد است فقط چشمانی که با فلسفه مارکس آشنایی داشته باشد می دلیل، آلتوسربه همین 

  در نتیجه: بخواند و تا حدودی درک کند.

 خدای اسپینوزا هدفی ندارد و هرگونه غایت باوری در مورد او اشتباه است. .۱

 ورزد.خدای اسپینوزا عشق نمی .۲

 کند.خدای اسپینوزا تفکر نمی .۳

 کند.دهد و مجازات نمیکند، پاداش نمیکند، داوری نمیخدای اسپینوزا قضاوت نمی .۴

 خدای اسپینوزا وجود مستقل از طبیعت ندارد. .۵

در الذکر برآمده از اندیشه اسپینوزا، فقط و فقط به خاطر این مطلب است که گانه فوقتمام موارد پنجبنابراین، 

اندیشه اسپینوزا، تعالی و عروج از یک عالم (عالم محسوس) به عالمی متعالی (عالم مُثُل/عالم خداوندی/عالم 

وجود ندارد و در مورد انسان نیز دوگانگی نفس و  شود؛ زیرا دوگانگی بین دو عالم اصلاً الهی) کنار گذاشته می

 گیرد.... قرار می بنای فلاسفه بزرگی مثل نیچه وکند و مو طبیعت تقدس پیدا می شودبدن به وحدت بدل می
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 گیرینتیجه

کلی عروج به عالم متعالی و معقول از طریق تعقل و تفکر است و به  نزد افلاطون و افلوطین، فلسفه به طور

های جسمانی منزه کند تا بتوان همانند خدایان شود. فلسفه پاکهمین دلیل روح باید خودش را از آلایش

شدن با واحد یا نظارگر عالم مُثُل شدن است. روح از علایق دنیوی و عروج به عالم متعالی و یگانهساختن 

شود که اصل و اساس وجود انسان متعلق به آن بنابراین، یک دوگانگی بین طبیعت و واحد (یک) ایجاد می

و بازگشت به اصل و بودنش در این جهان جز هبوط چیز دیگری نیست، لذا پرکشیدن  استجهان روحانی 

خویش هدف اصلی انسان است؛ زیرا ما موجودات زمینی نیستیم بلکه اصل و مایه ما آسمانی است. خدا در 

شود که سعادت انسان در گرو رسیدن به این این نظام فکری یک وجود صرف و خالق کل ماسوی قلمداد می

پذیرش وحدت وجودی اندیشه اسپینوزا  این است که ضمن نعالم خداوندی است. در این مقاله هدف اصلی م

به عنوان یک خوانش، گذر اسپینوزا از تفکر افلاطونی و نوافلاطونی در بحث خدا را مطرح سازم و بیان کنم که 

؛ "خدا یا طبیعت"در حقیقت اسپینوزا در تلاش است تا به نقد تفکر افلاطون و افلوطین بپردازد و از بین معادله 

به کردن طبیعت مد نظرش بوده است. ا را مد نظر داشته باشد، گذر از آن و برجستهبیش از آنکه جانب خد

 و بخشدکرانگی طبیعت، طبیعت را قداست میسازی خدا با بیعبارت دیگر، خدا یا طبیعت یا همان یکسان

دهند که می ارایهبه عبارت دیگر، برخلاف فلاسفه اسلامی که تصویری از خداوند سازد. قداست را طبیعی می

و جدایی بین خدا و جهان و تعالی خدا را کنار گذارد خواهد از این نظر گذر کند وجود صرف است، اسپینوزا می

های خداباورانه تر کند. مفهوم خدا در فلسفه اسپینوزا، انحرافی قابل توجه از دیدگاهو نقش طبیعت را پررنگ

دهد. می ارایه انسانی رادیکال از رابطه بین خدا، جهان و انداز سنتی و فلسفه افلاطون و افلوطین است و چشم

هرچند که در فلسفه اسپینوزا خدا واحد است و در عالم تنها یک جوهر وجود دارد و فقط جوهر است که در 

بر احوالش مقدم است. هر چیزی که هست در خدا  آید و طبعاً خودش است و به نفس خودش به تصور می

در اندیشه اسپینوزا » وجود در خدا«نیست چیزی وجود یابد یا به تصور آید. بنابراین، هست و بدون او ممکن 

 شود که خدا علت درونی یا درون ماندگار همه چیزها است نه علت بیرونی آنها.گونه بیان میاین
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  نوشتپی

                                                 
 i به زبان فارسی به رشته تحریر درآمده است که خوانشی همسو با فلاسفه اسلامی هستند؛ در اینجا بدون اشاره به مقالات متعددی در باب اسپینوزا

کنم این مقالات فقط یادداشت دکتر محمدحسن لطفی در ترجمه کتاب "اسپینوزا: فلسفه، الهیات و سیاست" نوشته کارل یاسپرس را ذکر می

[Jaspers, 1999: 7] : 

ها ام تا یکی از نخستین گامهای اندیشه اسپینوزا است به فارسی درآوردهه را که در عین اختصار مبین همه جنبه"... این رسال

 ترین فیلسوف جهان باشد".خواهترین و آزادترین و آزادیدر راه شناساندن خداپرست
 iiداند و به عبارت را به معنای دقیق کلمه منحصر در خدا می بالذات تعریف کرده و اطلاق آندکارت در کتاب اصول فلسفه، جوهر را موجود قايم

 : [Descartes, 2000: 244]داند دیگر، اطلاق جوهر به خدا، نفس و جسم را به اشتراک لفظ می

 توانیم آن را به یک معنای واحد به خدا و مخلوقاتش نسبت دهیم"."در اینکه جوهر چیست: یک نامی است که نمی
iii کند تا مجدداً بازگردد و سامان بخشد جهان محسوس را شود، اما فیلسوف عروج میفلاطون عروج به عالم مُثل سعادت قلمداد میهرچند که نزد ا

   کردن را داشته باشد.تا زندگی در این جهان برای آدمی ارزش زندگی
iv God is the immanent, not the transitive, cause of all things 
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